
مرور

فیلسوف دیوانه
ــا» چنانکه عبداالله  «کینکاس بورب
کوثری در آغاز مقدمه ترجمه فارسی 
ــومین رمان  ــاره کرده، س این رمان اش
ــنده  ــیس، نویس ــادو دِ آس ــزرگ ماش ب
بزرگ برزیلی، است که توسط عبداالله 
کوثری به فارسی ترجمه شده. کوثری 
ــر دِ  ــان دیگ ــن دو رم ــش از ای ــه پی ک
ــیس یعنی «خاطرات پس از مرگ  آس
ــمورو» و  ــاس» و «دُن کاس براس کوب
همچنین مجموعه داستان «روانکاو و 
ــتان دیگر» را از د آسیس به  چند داس
فارسی ترجمه کرده بود اکنون ترجمه 
ــش روی خواننده  ــکاس بوربا را پی کین
ــی  رمان ــت.  اس ــاده  نه ــی زبان  فارس
ــیس آن را پس از  ــادو د آس ــه ماش ک
«خاطرات پس از مرگ براس کوباس» 
نوشته و به نوعی ادامه خاطرات پس 
ــت و یکی از  از مرگ براس کوباس اس
شخصیت های آن رمان در فصل های 
ــز حضور  ــا نی ــکاس بورب ــن کین آغازی
ــاه خود  ــه کوت ــری در مقدم دارد. کوث
ــد: «کینکاس  درباره این رمان می نویس
ــادو، از  ــل دو رمان دیگر ماش بوربا مث
ــکافانه در  ــدوکاوی موش ــو کن یک س
ــت،  شخصیت هاس ــت  ذهنی و  روان 
ــا،  ــام ضعف ه تم ــه  ک ــه ای  گون ــه  ب
ــا  ــا و... را ب ــا، فرافکنی ه خودفریبی ه
ــده پیش  ــان طنزآمیز و گزن ــان زب هم
ــوی دیگر  ــد و از س ــا می نه ــم م چش
ــادی به اوضاع اجتماعی،  نگاهی انتق
ــی و اقتصادی امپراتوری برزیل  سیاس
ــی که به خیال خود  دارد، یعنی نظام
-یا به ادعای خود- توانسته بود همه 
ــرن نوزدهم  ــدن اروپای ق مواهب تم
ــا در عالم  ــرد آورد، ام ــا گ را در یک ج
ــن ترین  واقع هنوز در بند برخی از خش
ــع  جوام ــای  ارزش ه و  ــا  نهاده
مانده  ــی  آمریکای جنوب ــتعمارزده  اس
بود.»به ترجمه فارسی کینکاس بوربا، 
مقدمه ترجمه انگلیسی این رمان نیز 
ــته  ــده. این مقدمه که نوش ــزوده ش اف
ــت  ــیری اس دیوید تی.هاربرلی و تفس
ــی  ــر این رمان، در پایان ترجمه فارس ب
ــد  ــی می آی ــه در پ ــت. آنچ ــده اس آم
ــت از رمان کینکاس بوربا  قسمتی اس
ــه خاطرات  ــاره ای هم ب که در آن اش
ــده  ــاس ش ــراس کوب ــرگ ب ــس از م پ
ــت: «اگر لطفی به من کرده باشی  اس
و خاطرات پس از مرگ براس کوباس 
ــکاس بوربا  ــی، این کین را خوانده باش
ــتی  ــود رانده از عالم هس همان موج
ــت که در آن کتاب حضور داشت،  اس
ــان وارث نامنتظر و  ــدا، هم ــان گ هم
ــفی. حالا  ــذار یک مکتب فلس بنیان گ
ــنا می بینی. هنوز پایش  او را در بارباس
به این شهر نرسیده عاشق بیوه زنی از 
ــد که چیزی از مال  ــط ش طبقه متوس
ــن خانم  ــت، اما ای ــا نداش ــال دنی و من
ــود که آه و  ــرو و خجالتی ب ــدر کم آنق
ــید.  ــق بیچاره به جایی نرس ناله عاش
ــمش ماریا دِ پیه داد بود. برادر این  اس
ــوی خودمان  ــن روبیائ ــم که همی خان
ــرگرفتن ازدواج آن دو  ــد، برای س باش
ــی کوتاهی نکرد. پیه داد  از هیچ تلاش
ــداد و چندی بعد هم  ــن به ازدواج ن ت
ــه آن دنیا  ــاری ذات الجنب او را ب بیم
ــن ماجرای رمان مانند  برد. باری، همی

این دو مرد را به هم رسانید. 

شكل هاى زندگى

معنای عمیق روزمره
عامه نویس اما بزرگ

ــش را در مکانی  ــت کتاب های ــه دیکنز تصمیم گرف ــی ک «هنگام
ــار قرائت کند،  ــم حض ــم در چش ــتین بار، چش ــی و برای نخس عموم

سراسر انگلستان به لرزه درآمد.»
ــزرگ را از خواننده ای  ــنده ای ب گاه فاصله ای عمیق، ادبیات نویس
ــنده ای که  ــت نویس ــدا می کند، به همین دلیل گاه لازم اس ــادی ج ع
ــه ای از افق فکری  ــه درج ــات خود را ب ــد، ادبی ــند می نویس عامه پس
ــود، این کار  ــا خوانده و درک ش ــط آنه ــاند تا توس خوانندگانش برس
ــندگان بزرگ، هستند کسانی  ــت اما در میان نویس ــوار اس اگرچه دش
ــت.  ــر دارند. چارلز دیکنز یکی از آنان اس ــه از این هنر بهره ای واف ک
ــت  ــر و غنی تر از خوانندگانش اس ــیار عمیق ت او اگرچه تخیلش بس
ــق فکر او و  ــه میان اف ــت ک ــتر از این جهت اس ــش بیش ــا موفقیت ام

خوانندگانش، فاصله چندانی وجود ندارد. 
ــب می کند که  ــان چیزی را طل ــه خود، هم ــی روزان ــز در زندگ دیکن
ــمارش در زندگی روزانه شان در پی آنند. تنها کار مهم  خوانندگان بی ش
ــت که آن زندگی روزمره  ــیار مهم دیکنز، به عنوان نویسنده، آن اس و بس
ــاعرانه برگردانده و به  را که خوانندگانش به آن محکوم  اند، به زبانی ش

آن رنگ و بو می دهد. 
ایده دیکنز همواره یکی است و آن اینکه او با مفاسدی می جنگد که 
ــود درمانش کرد*، بی آنکه از بابت درمان به ساختارهای جامعه  می ش
ــرود کریسمس یکی از آن رمان هایی است  ــود. رمان س لطمه ای وارد ش
ــود درمانش کرد بی آنکه  ــدی می گنجد که می ش که در چارچوب مفاس
اخلالی در نظم عمومی به وجود آید. قهرمان اصلی رمان، مرد خسیسی 
ــی پیر و مستنمدش،  ــت که در شب کریسمس منش ــکروچ اس به نام اس
ــت  ــخره گرفته و تقاضای کمکش را رد کرده اس ــاب کرتجیت را به س ب
ــریک متوفای اسکروچ، ژاکوب مارلی بر او  ــب، روح معذب ش اما یک ش
ظاهر می شود و به او اخطار می کند که سه روح بر او ظاهر خواهند شد 
ــت از خست بردارد و آدم  و آخرین فرصت ها را به او خواهند داد تا دس

خوبی شود. این سه روح، گذشته، حال و آینده است.
ــه دوران کودکی اش می برد  ــته» او را ب ــمس «گذش ابتدا روح کریس
ــرادر زاده اش و باب  ــه ب ــه خان ــال» او را ب ــمس، «ح ــپس روح کریس س
ــت  ــکروچ در آنجا خودش را به صورت آدمی زش کرتجیت می برد و اس
ــیس می بیند و در آخر روح کریسمس «آینده» نیز مرگ او را به او  و خس
ــکروچ می بیند که چگونه مردم، این خسیس پیر را  ــان می دهد و اس نش
ــمس هر یک سرود  تف و لعن می کنند. تنها پس از آنکه روح های کریس
ــه در نظم عمومی  ــزه دیکنز بدون آنک ــود را می خوانند، نوبت معج خ
ــه از خواب بیدار  ــکروچ پس از آنک ــد و اس اخلالی ایجاد کند فرا می رس
ــود و از آن پس محبت خود را نثار  ــود تبدیل به آدم دیگری می ش می ش
ــمس اسکروچ بیدار می شود و پس  همه اطرافیان می کند: «صبح کریس
ــته دیده است، آدمی دیگر می شود، محبت و سپاس  از آنچه شب گذش

خود را به همه اطرافیان نثار می کند.۱»
ــات اخلاقی  ــی را با احساس ــه روح کریسمس ــز س ــان دیکن بدین س
ــان می آورد  ــرای خوانندگانش به ارمغ ــزی را ب ــتی می دهد و چی آش
ــد: معجزه  اخلاقی در دل زندگی روزمره:  ــه همان را از او می خواهن ک
ــه کاملًا امکان پذیر  ــان می دهد ک ــزه ای که دیکنز با ادبیاتش نش معج
است و این معجزه کاملا در دسترس به خیل عظیم خوانندگان عادی 
ــرای دیکنز که  ــد می دهد و این ب ــطش امی ــر اقتصادی متوس و از نظ
ــش بود. دیکنز  ــت، کاملًا رضایت بخ ــودش را یکی از آنها می دانس خ
ــت تا از ابتدایی ترین  ــت تر آنکه بگوییم این نبوغ را داش این هنر و درس
ــان که محکوم  ــد و اینکه به آن ــادی ها، معنای عمیقی بیرون بکش ش
ــادی درواقع  ــه زندگی معمولی بودند، یادآوری می کند که جرقه ش ب
ــت و تنها باید  ــان بی صدا مدفون اس ــتر زندگی روزمره ش در زیر خاکس
ــی آرام بخش و  ــد تا به صورت آتش ــعله ور کن ــاد بگیرند که آن را ش ی
ــت؛ زیرا  ــر دیکنز در ادبیات یک استثناس ــد. از این نظ ــاط انگیز درآی نش
ــت که هیچ کارش را از مخالفت با عصر خود و  ــندگانی اس جزو نویس
ــال آن نبود که به  ــروع نکرد و هیچ به دنب ــارض با محیطش ش در تع

ساختارهای جامعه لطمه ای وارد کند.
ــی  ــود یا احیانا تلاش ــت نب ــی دوردس ــز در افق ــبختی در دیکن خوش
ــانی برای به دست آوردنش لازم نبود؛ بلکه کاملا در دسترس  مافوق انس
ــز آن را در دل عزیزترین  ــت و دیکن ــره وجود داش ــی روزم و در دل زندگ
ــت وجو می کرد؛ آن خانه  ــانه» جس دارایی بورژوازی یعنی «خانه و کاش
ــعله های آتش در بخاری دیواری اش زبانه می کشید  ــانه ای که ش و کاش
ــی بی توقع در را  ــای در آن به راه بود و موجودات ــید، چ و گرما می بخش
به روی خود بسته اند تا از توفان پرطمع و اراده های نامتعارف جهان در 
ــاعرانه ای که دیکنز به زندگی روزانه مردم  امان بمانند با این لطافت ش
ــرای خواندن آثارش  ــیعی از همان آدم ها ب ــود البته که خیل وس داده ب

سرودست می شکستند.
ــه چیز بدی  ــندبودن که فی نفس ــال دیکنز باوجود عامه پس ــا این ح ب
نیست؛ نویسنده ای بزرگ بود. وی سبکی باشکوه، زبانی روان و خلاقیت 
ــام ادبیات  ــت که در تم ــی خود را داش ــاده و غیر تصنع ــوش، س خودج
ــان قرن نوزدهم نظیر نداشت؛ شاید این سبک از نوشتن را دیکنز  درخش

مدیون وفاداری بسیاری از خوانندگانش بود.
پی نوشت

ــه از بابت  ــرد، بی آنک ــوان درمانش ک ــه بت ــدی ک ــارزه با مفاس *مب
ــود در عین حال ایده ای  ــاختارهای جامعه لطمه ای وارد ش درمان به س
پراگماتیستی است. از این بابت بسیاری ادبیات دیکنز را حاوی رگه هایی 

از پراگماتیسم می دانند.
۱. چارلز دیکنز، باربارا ماردی، ابراهیم یونسی، ص ۷۷
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صفحه 8 روایت « فرمان آرا» از اولین تجربه کارگردانی تئاتر
صفحه 9  روایت بیتا وکیلی، طاهره صمدی و بهار بهبهانی از نقاشی و اجتماع

صفحه 10 روزنامه

ــت. تا به حال  ــده ای اس تری ایگلتون در ایران منتقد و نظریه پرداز شناخته ش
ــردازان معاصر  ــت. در بین نظریه پ ــده اس ــی ترجمه ش ــاب از او به فارس چندکت
ــهرت دارد.  ــزرگ و بی پروایی در تحلیل ش ــوالات ب ــات، ایگلتون به طرح س ادبی
کتاب «مقدمه ای بر رمان انگلیسی» او هم از این قاعده مستثنی نیست. ایگلتون 
ــر کرده است. طرز برخورد نویسنده با رمان انگلیسی  این کتاب را در ۲۰۰۵ منتش
ــنج است. در ۱۴فصل این  ــیار تیزبینانه و نکته س ــیوایی، بس در عین جذابیت و ش
ــز فصل اول که به  ــی می کند. به ج ــانزده رمان نویس را بررس کتاب، ایگلتون ش
ــنده برجسته  تعریف رمان می پردازد، مابقی فصل ها به آثار یک یا دورمان نویس
ــت که وی تقریبا درباره همه  ــاص دارد. جنبه دیگر کتاب ایگلتون این اس اختص
ــا تحلیلی تاریخی  ــازه دارد. در بدو امر، ب ــان مطرح انگلیس حرف ت رمان نویس
آغاز می کند و بعد تدریجا گام به گام متن روحیه جدلی بیشتری پیدا می کند. اما 
ــس اختصاص دارد. ایگلتون  ــگفت ترین فصل کتاب به جیمز جوی بی اغراق، ش
ــیوه های داستان نویسی جویس را  ــت که اهمیت یا شگردها و ش در پی این نیس
ــش ساده «مساله جویس چیست؟ » نکاتی را از  واکاوی کند، بلکه با طرح پرس
ــت.  ــد که کمتر توجه منتقدی را به خود جلب کرده اس دل آثار او بیرون می کش
ــاله رمان نویسی  ــاله جویس» تا حد زیادی با مس این را هم اضافه کنیم که «مس
ــتان کوتاه مهارت  ــتن داس ما پیوند می خورد. ایرلندی ها به زعم ایگلتون، در نوش
ــی تا قبل از جویس اثر چشمگیری در ادبیات  ــهرت دارند، اما در رمان نویس و ش
ــم نمی خورد. چرا زندگی ایرلندی در ژانر رمان تجلی پیدا نمی کند؟  آنها به چش
ــود در مقام متنی ادبی  ــاه جویس، «دوبلینی ها» خ ــتان های کوت مجموعه داس
ــه «جامعه ای فلج»  ــای دوبلین، متعلق ب ــخ می دهد. آدم ه ــوال پاس به این س
هستند. اگر در رمان انگلیسی فرد محصول روابطی است که از طریق نهادهایی 
ــرد، در ایرلند چنین فرآیندی به  ــکل می گی مثل خانواده، دولت، ارتش و بازار ش
ــت منزوی،  ــت. ایرلند جیمز جویس مملو از آدم هایی اس هیچ روی ممکن نیس
پنهان کار و تحقیرشده. از یک طرف ایرلند کشوری است تحت استعمار انگلیس 
ــتند. نمی دانند به چه  ــان رودر رو هس ــر ایرلندی ها با معضل زب ــرف دیگ و از ط
ــت که تحت چنین  زبانی باید ماجرای خود را بازگو کنند. ایگلتون بر این نظر اس
ــای «نهادهای زندگی مدرن» را پر  ــرایطی اتفاق ها و برخوردهای نابهنگام ج ش

می کند. و دقیقا همین جا است که به معمای جویس بر می خوریم. 
ــاز می کند: «چرا  ــش آغ ــادگی با طرح این پرس ــون بحث خود را به س ایگلت
ــت ها غالبا در متروپولیتن ها و  ــی مدرنیست است؟» مدرنیس جویس رمان نویس
ــبات جاری در  ــر بر  می کردند و در پی آن بودند تا مناس ــهرهای جهان س کلانش
ــته کنند. جویس برخلاف مدرنیست های  ــهرهای قرن بیستم را برجس زندگی ش
ــی  ــی نمی کند، بلکه با رمان انگلیس ــم چشم پوش معاصر با خود از ایده رئالیس
وداع می کند. به عبارتی، با زبان انگلیسی جهانی را روایت می کند که با هیچ یک 

از جلوه های پیشین ادبیات انگلیس همخوانی ندارد. 

ــم به بعد  ــرد. از قرن نوزده ــور روایت می ک ــی از تداوم و تط ــان انگلیس رم
ــر ایگلتون،  ــی بود. از منظ ــون ثابت اغلب رمان های انگلیس ــرفت» مضم «پیش
ــخصیت  ــو می کند. ش ــی را بازگ ــادل و هماهنگ ــرای تع ــی ماج ــان انگلیس رم
ــیر روایت  ــند بعدتر در س ــابی نباش ــابی»اند. اگر هم آدم حس رمان ها «آدم حس
ــخصیت های رمان انگلیسی  ــابی خواهند شد. از همه مهم تر اینکه ش آدم حس
ــکل بدهند. هیچ  کدام  ــا می توانند به تقدیر خود ش ــت محکمی دارند. آنه فردی
این مولفه ها در ایرلند جویس وجود نداشت. به همین دلیل جویس چاره را در 
ــوم در  ــخصیت پردازی مرس آن دید تا فرم تازه ای ابداع کند. به جای فردیت و ش
رمان نویسی آن زمان جویس به سراغ اسطوره ها رفت. اما برخلاف نویسندگانی 
ــکار وایلد یا ویلیام باتلر ییتس، جویس اسطوره ای نمی نویسد. اسطوره  مثل اس
ــی  ــا به کمک آن از غلبه روایت پردازی انگلیس ــت ت در روال کار او تمهیدی اس
نجات پیدا کند. ایگلتون می گوید در ایرلند آن زمان به   جز اسطوره و سیب زمینی 

چیز دیگری  گیر نمی آمد. رمان برای جویس، راه آزادی بود. 
ــتقلال  ــته از انهدام مفهوم اس ــان می آید، گذش ــتعمار به می ــی پای اس وقت
ــلطه  ــکل می دهد. آدم های تحت س ــا تحقیر، زبان نیز تغییر ش ــاول توام ب و چپ
ــتعمارگر،  ــت با یکدیگر رابطه برقرار کنند. اوج قدرت نمایی اس نمی توانند درس
ــد. در چنین محیطی نمی توان  ــین بروز پیدا می کن ــی مستعمره نش در زبان بریدگ
ــد. ایگلتون، به  ــنده می کن ــه «بازنمایی» بس ــا ب ــود که صرف ــرا ب ــی را پذی ادبیات
ــس از تکنیک های «اولیس» و  ــارحان جوی ــای جزءنگری اغلب منتقدان و ش ج
ــتخراج می کند که ادبیات را در مصاف با وضعیت  ــک» تفکری را اس «فینگانزوی

تاریخی و سیاسی باز-تعریف می کند. 
ــی، رابطه آدم ها را با  ــی، آدم ها را زبان بریده می کند. بی زبان ــتیلای سیاس اس
ــنخ بازنمایی، که به مخمصه ای هولناک تبدیل می کند.  جهان نه به چیزی از س
ــان. زبان بریده  ــا در کار زب ــزی جانفرس ــت به جز تمرک ــاره ای نیس ــه، چ در ادام
ــه جز زبانی  ــرای ایرلندی ب ــی» ارجاع بدهد. ب ــزی «این جهان ــد به چی نمی توان
ــطوره ها چیز دیگری وجود ندارد. دلیل بی زبانی، بی سوادی  پیچیده در لفاف اس
ــرایط انقیاد بیش از آنکه آینه جهان باشد، جیوه  ــلختگی نیست. زبان در ش و ش
ــت جام آینه خواهد بود. برای همین است که دوبلین جویس نه در دوبلین  پش
ــت، زوریخ و پاریس به شکل ادبیات در می آید. این شهر نه یک شهر  که در تریس

که همزمان صد جهان است. 
ــت. ایگلتون بر این نکته بسیار تاکید می کند.  ــبک مشخصی نداش جویس س
ــبک کنراد یا فاکنر نیست. سبک «دوبلینی ها»،  ــبک جویس چیزی از جنس س س
ــاده دیگران.  ــبک های س ــازی از س ــخره گری و نقیضه س ــت مگر س ــزی نیس چی
ــیوه های بیانی-از ونگ  ــرد هنرمند در جوانی» نیز همه ش ــس در «چهره م جوی
ــخره  ــوزاد گرفته تا خطابه انذار از جهنم- را تقلید می کند و تلویحا به س زدن ن
ــه حمله ای فراگیر  ــیوه های بیانی رایج ب ــس» کار تقلید از ش ــرد. در «اولی می گی

ــم می انجامد. اما ایگلتون معتقد است که «فینگانزویک» اوج  علیه ناسیونالیس
ــم. زبان ها، نژادها و  ــت علیه فاشیس اهتمام ادبی جویس، در حکم بیانیه ای اس
ــبک  ــت می دهند. س ــا همگی موقعیت و جایگاه نمادین خود را از دس ملیت ه

جویس این بود که کلمات را به جای نشاندن در جملات «شلیک» می کرد. 
ــینی «جدید»  ــر مظاهر زبان بریدگی در آثار جویس همزمانی و همنش از دیگ
ــنت و تجدد به جز آثار جویس در آثار هیچ نویسنده  ــت. جدال س و «قدیم» اس
ــینی و همبودگی بروز نمی کند. لئوپلد بلوم  ــتی دیگری به شکل همنش مدرنیس
ــی بیش از حد  ــی «اولیس»- یک ــخصیت های اصل ــوس- از ش ــتیفن ددال و اس
ــرفته و اروپایی است.  ــت و دیگری بیش از حد پیش عقب افتاده و «ایرلندی» اس
ــودکان دوبلین را  ــتیم که ک ــک طرف با گنداب دهان بازکرده ای روبه رو هس از ی
ــم انداز آینده ای نامعلوم، همه امیدها را به تهدید  می بلعد و از طرف دیگر چش
ــطوره می رود.  ــراغ اس ــت که جویس به س ــد. دقیقا همین جا اس ــل می کن تبدی
ــت و نه کلید  ــینیان اس ــراث مایه افتخار پیش ــار جویس نه می ــطوره ها در آث اس
ــا و نجات بخش معاصران، بلکه نیرویی پنهان و منطقی سربسته است  راهگش
که زندگی آدم ها را کنترل می کند و در حاشیه تاریخ به شکل جایگزین «فردیت» 
ــت، اما در دل آن  ــی اس ــیخته و متلاش در می آید. ظاهرا زندگی روزمره از هم گس
ــود و همه وقایع را در عین بی نظمی کنترل  ــطوره هومری مدام تکرار می ش اس
ــت که با  می کند. اهمیت رمان های جویس به زعم ایگلتون در این امر نهفته اس
رمان نوشتن، حاشیه و مرکز جا عوض می کنند. به بیان ساده تر، حاشیه سیاست 

در فرآیند روایت، عین مرکز است. 
از جمیع ضعف های ناشی از قرارگرفتن در حاشیه، جویس موفق شده است 

نیروی تازه پیدا کند. اما چگونه این نیرو ظهور پیدا می کند؟ 
ــطوره و مد در زندگی مدرن حاشیه نشینان تا حد زیادی  از منظر ایگلتون، اس
ــتراک هردوی آنها این است که نسبت میان  ــابه دارند. وجه اش کارکردهایی مش
ــم مد تا وقتی دوام دارند که  ــطوره و ه ثابت و متغیر را تنظیم می کنند. هم اس
ــن تغییرات باید از نظمی پنهان و  ــکل بدهند، اما در عین حال ای بتوانند تغییر ش
محکم تبعیت کند. هرجا اسطوره ثابت باشد، «مد» حامل مظاهر تغییر خواهد 
ــات و ملال زدگی حاکم بر  ــد» با ثب ــکل عوض کند، «م ــطوره ش بود. و هرجا اس
ــود. ایگلتون همراهی و  ــطوره خواهد ب ــرک جابه جایی و انتقال اس زندگی مح
ــرح می دهد.  ــوس و لئوپلد بلوم را از این منظر ش ــتیفن ددال ــت اتفاقی اس رفاق
ــرد، مغاکی دهان باز می کند و  ــود جهان پیرامون را توصیف ک ــی با زبان نش وقت
نه گذشته ای می گذرد و نه آینده ای فرا می رسد. گذشته و آینده هر دو همنشین 
ــت می دهند، اما به  ــان را از دس ــا هم، بدون «قبل» و «بعد» همه تفاوت هایش ب
یگانگی نمی رسند. هردو می دانند که در نهایت کار زیادی از دستشان برنمی آید. 
ولی یک چیز مسلم است «زبان» و «فرهنگ» بر هم منطبق نیستند. زبان تن به 

فرهنگ نمی دهد و فرهنگ هم متقابلا با زبان خود را افشا نمی کند.

علی رغم این همه: اهمیت آثار جیمز جویس از منظر  تری ایگلتون
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ــورداری از  ــط با برخ ــبک هنرمند فق ــلم آنکه س مس
ــه توفیق  ــت و ناگزیر، ب ــروا، یکدس ــا، بی پ ــی پابرج کیفیت
ــو»  ــان «رادیگ ــود. دو رم ــر نمی ش ــر منج ــایانی در اث ش

همان قدر از این کیفیت برخورداراند که آثار باخ. 
ــبک بارگی» قایل  ــبک» و «س تفاوتی که من میان «س
ــی» متناظر  ــان «رای» و «خودرای ــاوت می ــده ام با تف ش
ــت  ــبک هنرمند تعبیری اس خواهد بود. از منظر فنی، س
خاص از چینش «فرم»ها در اثر. به همین دلیل است که 
مسایل ناشی از مفهوم سبک، با مسایل ناشی از مفهوم 
ــادی راهکارها  ــا حد زی ــدا می کند و ت ــرم» تداخل پی «ف
ــی از کارکردهای  ــتند. مثلا، یک ــترکاتی هس نیز حائز مش
ــم کالریج و والری  ــرد مهم فرم به زع ــبک، که با کارک س
ــت آثار فکری از  ــت از صیان این همانی دارد؛ عبارت اس
ــی؛ مشخصا دلیل این امر بیش از هرچیز ویژگی  فراموش
ــت. این کارکرد که در بین  ــرد کارکرد فرم اس منحصر به ف
ــت،  ــترکات اس ــفاهی از مش ــام ادبیات های بدوی ش تم
ــوه می کند.  ــازی جل ــا قافیه س ــن و گاه ب ــا کلام آهنگی ب
ــعری از قبیل  ــگ، قافیه و منابع پیچیده تر قوالب ش آهن
ــتند  ــاق در حکم ابزاری هس ــر و طب ــروض، لف و نش ع
ــتار)، با آنها  ــانه های مادی (نوش ــش از ابداع نش ــه پی ک
ــه نقش ببندد؛ از  ــد کاری کرد تا کلمات در حافظ می ش
ــا همه امور را در  ــتانی برآن اند ت این رو فرهنگ های باس
ــپارند. همان طور که والری  ــاعرانه به خاطر بس قالبی ش
ــت از  ــان می کند: «فرم هنری مجموعه ای اس خاطرنش
خصیصه هایی ادراک پذیر که کنش مادی آن، «شناخت» 
ــا در برابر علل  ــت ت ــر می کند و برآن اس ــری ناگزی را ام
مختلفی که بیان تفکر را تهدید می کند، از خود مقاومت 
نشان بدهد، خواه این علل بی اعتنایی و فراموشی باشد، 
ــه در ذهن علیه فرم  ــد ک خواه حتی مخالفت هایی باش

هنری مطرح می شوند.»

ــبک- برنامه ای  ــرم -به تعبیری خاص، س ــن ف بنابرای
ــی، تمهیدی است محض  ــت به قصد اثرگذاری حس اس
ــطه و حافظه (اعم  ــی بی واس تعامل میان عواطف حس
ــرد خاطره گون  ــا فرهنگی). این کارک ــه فردی ی از حافظ
ــبک ها منوط به عناصری  ــت که همه س حاکی از آن اس
ــن مبنای تحلیل  ــا همی ــواند و چه بس دال بر تکرار و حش
آنها باشد. علاوه بر این، فرم شرحی است از دشواری های 
ــبک ها به کندی سابق تطور  هنر دوران معاصر. امروزه س
ــی نمی گیرند، در ادوار  نمی یابند و تدریجا از یکدیگر پیش
ــی می یافتند تا  ــری مجال ــان هن ــی زمان، مخاطب طولان
ــر آن بود، کاملا  ــه اثر هنری مبتنی ب ــا عناصر مکرری ک ب
ــرعت  ــازگاری پیدا کنند، اما در عوض اینک چنان به س س
ــی جای دیگری را پر می کند که گویا مخاطب فرصت  یک
سرخاراندن نیز پیدا نمی کند. اگر سر درنیاوریم اثر به چه 
ــت که  ــود را تکرار می کند، کم و بیش عین آن اس نحو خ
ــری فهمیدنی  ــد و متعاقبا چنین اث ــدنی باش اثر درک نش
ــت که اثر به فهم  ــود. با درک تکرارها اس ــم نخواهد ب ه
ــوا»، از عناصر (و توازن  ــی به جز «محت ــد. تا وقت درمی آی
ــتانی»  ــار زمس ــیون ها یا تکرارهای «شاخس میان) واریاس
کانینگهام یا «کنسرتوی مجلسی» چارلز ورونین یا «ناهار 
ــیاه» اِد راینهارت  ــت س عریان» باروز یا تابلوهای «یکدس
ــر درنیاوریم، از این آثار جز ملال، کراهت یا اغتشاش یا  س

هر سه چیز دیگری سر درنمی آوریم. 
ــه  ــه از آن ب ــعی ک ــوم موس ــته از مفه ــبک، گذش س
ــردم از کارکردهای دیگری  ــد خاطره گون» مراد ک «تمهی
نیز برخوردار است. مثلا یکی این که، هر سبکی تجسمی 

ــیری است  ــناختی، تفس ــت از تصمیمی معرفت-ش اس
ــتن به هر  ــتی و چگونگی ادراک های ما. نگریس بر چیس
خود-آگاه دوران معاصر مثل آب خوردن است، هرچند 
ــدق نمی کند. بر  ــای عام هنر چندان ص ــن امر در معن ای
ــای رب-گریه بیانگر نظرگاهی  ــبک رمان ه این منوال، س
ــت؛  ــئ اس ــان و ش ــع، ولو موجز، از رابطه میان انس قاط
ــی،  ــت و ش ــئ اس ــخص عینا همان ش ــی ش ــور کل به ط
ــر  ــار رب-گریه با آدمی و س ــت. نحوه رفت ــخص نیس ش
ــیا، به منزله تصمیمی  ــان نمایی» اش باز زدن وی از «انس
ــت -تا مگر از این طریق شرح جامعی  ــبک گرایانه اس س
ــت دهد؛ تا مگر  ــیا به دس از خواص بصری و مکانی اش
ــی را  ــز قوه باصره، دیگر حالات حس ــن طریق به ج از ای
ــاید این باشد که توصیف این  حذف کند، دلیل این کار ش
حالات با زبان موجود چندان «دقیق» و «خنثی» نیست. 
ــتاین در «ملانکتا» از  ــبک چرخه در چرخه گرترود اش س
ــطه ای حکایت  ــت آگاهی بی واس ــر او به رق تعلق خاط
ــبب آن یادآوری یا چشمداشت است، او  می کند که مس
ــد که با نظام  ــه «تداعی»هایی مراد می کن ــود از آن ب خ
ــود. تاکید اشتاین بر اکنونیت  زمان بندی زبان محو می ش
ــداوم زمان حال، انتخاب  ــه با تصمیم او مبنی بر ت تجرب
ــردن  ــته تکرارک ــاه و پیوس ــتی و کوت ــی دم دس کلمه های
ــت و انصراف از  ــوی بی چفت و بس ــتعمال نح ــا، اس آنه
سجاوندی، این همانی دارد. هر سبکی تمهیدی است به 

منظور تاکید بر چیزی. 
ــا  ب ــبک گرایانه  س ــات  تصمیم ــم،  می بینی ــه  چنان ک
ــه ما را  ــاره ای امور، توج ــا بر پ ــه م ــاختن توج متمرکز س

ــوری دیگر  ــدن ام ــر دی ــد، راه را ب ــل می کنن جرح و تعدی
ــری در قیاس با  ــتر اثری هن ــد. اما جذابیت بیش می بندن
ــت که تصمیمات  اثری دیگر، منوط به کثرت اموری نیس
ــبک گرایانه در اثری به ما تفویض می کند، بلکه منوط  س
ــردگی، پابرجایی و خردمندی است؛ چه بسا که به  به فش

قیمت جرح و تعدیل تمرکز ما تمام بشود. 
ــی  ذهن ــای  محتواه ــه  هم ــه،  این ک کلام  ــان  ج
در  ــاس ها،  احس ــاده ترین  س ــی  حت ــد.  «بیان ناپذیر»ان
ــن رو، هر  ــد. از ای ــف درنمی آین ــود، به وص ــت خ جامعی
ــت تا به منزله  ــتلزم آن اس ــته از آنکه مس اثر هنری گذش
ــت  ــت به دس ــود، به منزله دس «برگردان» چیزی فهم ش
ــت. برترین هنرها، هنری  ــدن «امر بیان ناپذیر» نیز هس ش
ــت که همواره به اموری ناگفتنی اشراف دارد (قواعد  اس
ــر بیان ناپذیر  ــان و ام ــاد میان بی ــی»)، به تض «آداب زبان
ــال  عین ح در  ــبک گرایانه،  س ــدات  تمهی دارد.  ــراف  اش
ترفندهای خویشتن داری نیز هستند. در آثار هنری اغلب 

اوقات سکوت کارگرتر می افتد. 
ــبک مطرح کردم به  ــب بحثی که در باب س وجه غال
ــن پاره ای از کژفهمی ها و نحوه حل و فصل آنها  نیت تبیی
ــت که  ــبک نگره ای اس ــت که س بود. اما لازم به ذکر اس
ــان می آوریم)  ــخن به می ــرگاه از فرم یا کیفیت آن س (ه
ــری می یابد. و همان طور که بسیاری  به هر تجربه ای تس
ــا محک معیارهایی  ــار هنری به حق تامل برانگیز، ب از آث
ــتند، چه بسیار  ــوش هس ــره یا مغش که طرح کرده ام ناس
ــیء  مولفه هایی که در عین برخورداری از کیفیت های ش
هنری در زمره آثار هنری به حساب نمی آیند. هرگاه وجه 
ــیئی، از سر راست ترین،  ــخن یا حرکت یا رفتار یا ش بارز س
فایده مند ترین و بی ذوق ترین طرز بیان یا بودن-در-جهان 
ــبک»مند و توامان «خود- ــم ما «س تخطی کند، به چش

بنیاد» و «ممتاز» جلوه می کند.

دست  به  دست كردن امر بيان ناپذير
سوزان سانتاگ. ترجمه پويا رفويى
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امير جلالى

س
وي

ز ج
يم

ج


